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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ه  ه این لطیف تر بوده است این مطلب و توجهای نوشتنم از بحث کشویم لکن فکر می از بحث خارج می ببخشند ما گاهی دیگر آقایان  

اینها دارد که ما دیدیم جایش اینجاست یک  ن بعد از این یک مطالبی  به این مطلب چو نائینی در نیابت و  مطالبی است که گفته  مرحوم 

 شود اینها را یک توضیحاتی عرض بکنیم .  نمی

یم بحثی بود که  شد  عرض   هم شیعه به یک روایت عامی تمسک شده لا تبع  فضولی بود در فضولی هم اهل سنت  وارد  در بحثی که ما دار

یخ این حدیث و اینها را داشتیم شرحی می ما لیس ع ینجوری است که در  ، یک متنش ادادیم وضع حدیث را عرض کردیم یکی  ندک و تار

ا تملک  کرده لا بیع الا فی م از عوالی نقل  2 ی جامع الاحادیث باب اولش حدیث شماره  22ابواب البیع در این جلد  کتاب عوالی در کتاب 

آمده دو سه جور این تعبیر وارد  فی ما یملک هم آمده یُملک هم آمده لا بیع الا فی ملک هم  و عرض کردم این روایت تملک هم آمده الا  

 . است اش را نقل کرده عوالی یکی شده که 

تان نیست این لا طلاق  متملکه اگر زحتملکه و لا بیع الا فی ما تلا طلاق الا فی ما  3ی ره از عوالی شما یمنقل دیگری را که نقل کردبعد 

نم  خواستم ببیبدهیم می   اتمان را انجامخودمان تحقیق برویم باز  گر ما حالمان جوری نبود که  الا فی ما تملکه از این کتب اهل سنت چون دی

ی عمرو عاص معروف است این  ه ی نو یم این کتابی که برای عمرو بن شعیب بوده که نوه دیگران ، چون عرض کردمسند احمد نقل کرده یا 

یادی از اهل سنت قبول نکردند و آن کتاب را عده  یادترند اختلای  هایی ز یادترند ، آنهایی که قبول کردند ز یاد است  که قبول کردند ز ف ز

ین است که  معروف اای را که حالا  قطه و عرض کردیم یک نعمرو بن شعیب است یعنی روات متعدد دارد  اختلاف هم سر آن راوی از  

از کتاب نقل بکند حجت نیست ما این حرف  کسی که  من از  عروف است که بخاری گفته  ش این بوده که این کتاب است این م بخاری اشکال

ش توضیحاتی راجع به این مطلب دادیم که  م همین چند شب پیفهرستی که شب مطرح کردی  مباحثبخاری هم یک توضیحی دادیم در این  

 هایش نه .  هایش درست است بعضیبعضی 

گوید  و این مشکل سر این نیست مشکل سر کتاب بودن نیست مشکل اینجا این است که اولا باید ثابت بشود که عبدالله کتاب داشته می 

  جدش را نقل کرده باشد یا عمرو که برداشته از این شعیب این کتاب  ی ایشان نقل کرده باشد ، یا  غیر از این شعیب نوه ، کسی دیگری  نوشتم  
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  ت. ، مشکل این است در حقیقسفانه  ند کتاب را به ما داد ، هیچ کدام از اینها نیست متا گفتکنند  کسانی که از ایشان نقل می کند  کتاب نقل می 

یقه  یقه چون خی فهرستی که ما گفتیم  آن طر برد ، حالا بخاری به  ستی که ما مطرح کردیم کتاب داشتن ارزش را بالا می ی فهر وب آن طر

گفت به قول معروف  کنیم  صحبت می یح بدهیم که آن چون ما وقتی  خواستیم توضباشد ارزش ندارد ، این را ما می گوید اگر کتاب  عکس می 

یم این خیلی مهم است أش آن ائمه کنیم با  یشان صحبت نمیهابا بچه طلبه  . ن صحبت دار

با بخاری دارد محمد بیک وقتی خدمتتان مرحوم  من عرض کردم   ما در روایاتمان  فضل بن شاذان استاد مشترک  نیشابوری  ن یحیی 

یم این اشتباه است این محمد بن  محمد بن یحیا ه یکی از این  بدند  ، ز ی  هایش هست از فضل بن شاذان محمد بن یحیبعضی  هایی که ما دار

ء هاء  ذال وهالی با  ، ذهیی ذهلی  یحیی از مشایخ بسیار بزرگ نیشابور است البته مشکلاتی دارد بخاری هم شاگرد این است محمد بن یح

خوب فضل شیعه بوده و مشهور هم نبوده و عرض کردیم  البته حاضر شده هوز ، ذهلی نیشابوری از مشایخ بزرگ است فضل هم نزد ایشان 

فضل اطلاع در حدیث اهل سنت ندیدم  واقعا یکی از عجایب ، من الان مثل  بخاری وفاتش است لکن  فضل بن شاذان چهار سال بعد از  

آورده    9در باب ارث هست که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در جلد    راز اول است یک حدیثی برای طاش در اهل سنت  یعنی سطح بررسی 

 که حدیث دارد برای ابن طاووس است .  

کند  خود فضل بن شاذان هم دیده نزد اهل سنت یک اشکالی می ری قبول کرده  کند این حدیث را بخااین حدیث را فضل یک اشکالی می 

ان اهل سنت همان اشکال را به  سه چهار قرن بعد بزرگ کند بعدها شاید  از اشکال اهل سنت ها اشتباه نکنید نه با ما اشکال اهل سنت می 

، یعنی جلالت شان فضل در حدی است که  دند  کنند خیلی عجیب است این خیلی عجیب است قطعا آنها کلام فضل را ندیبخاری می 

کند  ی بررسی می لکن در حد ،  کند  از او نقل نمی ست  ی او فضل هم دوره اصلا  کند  بخاری را هم نقل نمی حدیث  ،  مثل بخاری  بیاید با  

 . به  گذارد نه اینکه با صغار طلی شأن سر به سر می حدیث اهل سنت را که با ائمه

لذا در    این کتاب این است و الا اگر ثابت شد مثلا ثابت شد که حدیث کتاب دارد وعرض کردیم مشکل  مطلب  را  این  علی ای حال  

یز عن زرار بشود آن شخص کتاب داشته ، این و الا  بحث فهرستی قدم اول باید ثابت   یز است  ب   ة مجرد این که حر گوییم مثلا این کتاب حر

 ای کتاب ارزش قائلیم روی این است .  کنیم و بر اشکال نشود ، این روش فهرستی که ما مطرح می این کافی نیست این 

کنند که من از  ند از استادشان شروع می کنکردیم آقایان اهل سنت چون کتاب صحابه نداشتند وقتی که حدیثی را نقل میلذا عرض    و

یز کتابی داشته یا  روند جلو اما ما در روش فهرستی از اصل شروع می جوری می ن شنید ایند او از آاین شنیدم او از این شنی کنیم ، آیا حر
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فظ کتاب الصلاة  گوید انی اح، می فرمایند حماد بلدی  حضرت صادق می یحه است دیگر  صح   فرض کنید حماد روایت نداشته ، خوب مثلا 

یز   یز  لحر یز حالا شو کتاب حر ،  دیگر هم که الی  اهد  فی الصلاة یعنی کتاب قدر متیقن ثابت است یعنی کاملا واضح است که کتاب حر

نسخ متعدد    شود که این کتاب بوده حالاثبوت کتاب مسلم می یز را حفظ هستم اصل  گوید کتاب صلاة حر دمت امام صادق می وقتی خ

 .  خواهم وارد آن بحث بشوم  داشته آن بحث دیگری است که الان نمی 

ی فهرستی ما اصل  یقه روایت عمرو بن شعیب کتاب است اشکالش به این مقدار یعنی روی طر گوید این  شکال بخاری که می پس ا

ل نکرده از روی این  نقکسی دیگری  ی صادقه خوب  گوید من نوشتم اسمش هم گذاشت صحیفهعبدالله می اشکال چیز دیگری است  

گوید  پسر عبدالله ، شعیب بن محمد ، شعیب هم می پسر محمد اش است ، شعیب گویند ، شعیب نوه صحیفه را کتاب را فقط شعیب می 

نزد عمرو کتاب جدش    ، از عمرو هم کسی نگفته ما رسیدیم پسرش عمرو نقل کرده کسی دیگری نقل نکرده است  این کتاب را نقل کردم فقط  

یم در اهل سنت در آن  قشخواهم منا را به ما داد  چون روات مختلف دارد خوب دقت کنید من دارم می  ی بالا نه در  طبقهه را ، شما را با ببر

ها مختلف  ده و لذا نقل گوید از کتاب جد پدرم هست اما کتاب را نداکند می چه را که نقل میی بالایی که دارند یعنی ایشان آن  پایین آن طبقه

، این را الان  ختلف است ش هم م لاف روات روایاتتو به اخ  وات مختلف ر کنند  شعیب نقل می اهل سنت آنچه که از عمرو بن  ، الان  است  

ه  راجعمن بود م  های دیگر در اختیارهم مسند احمد دارم کتاب من آسان بود چون  اش برای  اجعه ندارد مر یعنی نشد کاری  که  در ذهنم نیست  

 نکردم .  

 یکی از حضار : سنن ابی داوود است  

 اها ببینید این جور  ؟ مسند احمد ندارد ؟ آیت الله مددی : ابو داوود فقط دارد 

 . آورد حمد با عبارت دیگری می امسند یکی از حضار : 

 چطوری است ؟   آیت الله مددی : 

 طلاق الا فی ما تملکون   یکی از حضار : لا 

 بعدش ؟   آیت الله مددی : 

 ر فی ما لا تملکون و لا نذر فی معصیة الله لا تملکون و لا نذیکی از حضار : ولا عتاق فی ما 
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ست ؟ اشکال بخاری اگر مراد این است که  ، روشن شد نکته چی ب  شود عمرو بن شعیلوم می بله عرض کردم ببینید مع   آیت الله مددی :

،  کتاب باشداری خوب این مسلم است که  نوشتاری که بهتر است از گفتگفتاری ،  هست که از  تر هم  اشکال ندارد که کتاب بهکتاب ، کتاب  

یم  ی که ما روی روش فهرستی دار ، اشکال مرادش چیست  حالا  دانم  من نمی ،  ما توضیح دیگری عرض کردیم ، عرض کردیم اگر مراد بخاری  

بار ندارد این اشتباه  گوید اگر کتاب باشد اعت، به عکس بخاری می گویم آقا باید کتاب باشد این است دقت کردید این که مثلا چون من می 

داشتن کتاب مشکل نیست  امام حدیث در اهل سنت بگوید ما دقیقا خلافش را بگوییم نه  گویید که مثلا چطور یک مطلبی را  کار است ن

دانیم سه چهار تا اشکال در کتاب است در مبداء کتاب  جع به عمرو بن شعیب می چه که الان ما راثابت بشود این کتاب موجود بوده آن  

 این جهت نیست .  است دقت فرمودید اشکال در  

  شایدخورد این  گفت بهتر بود چون به زن می تملکه ، اگر تملکها می طلاق الا فی ما  آن وقت یک نکته را هم من اینجا توضیح بدهم لا  

اش این بود مثلا فرض  ی بوده که بعدها متعارف شده البته چند جورش بود یکی ملک یعنی چه ، این یک چیز تعجب بکنید طلاق فی ما ت 

خواهی فلانی را بگیری برای اینکه تاکید بکند که من با این خانم ازدواج  د تو می گفته که مثلا گفتن کنید یک خانمی مثلا به شوهرش می 

مراد این  ؟ این لا طلاق الا فی ما لا تملکون  داده دقت کردید  می ج بکند طلاقش  زدواه فان تزوجتها فهی طالق قبل از اینکه اگفتی کنم ، منمی

زدواج است .  سازد ، ملک در اینجا به معنای عقد است اکنید ملک و طلاق به همدیگر نمی ب می هم عبارت را توضیح بدهم چون تعج

کاف را هم  ی عوامشان به اصطلاح  ی محلگویند ملکها الان همین در عراق و لهجه خواهند بگوید ازدواج کرد می الان هم در عراق وقتی می 

د همین الان هم در عراق ملک به معنای ازدواج است اینجا  نکنمی   بدیل به چ تاو کرد ، کاف را    کنید ملچ ، ملچ یعنی ازدواج با تبدیل به چ می 

ج نکردید  یعنی شما خانمی را که هنوز با او ازدواکه  طلاق الا فی ما لا تملگوییم مراد نیست لا  معنای ملکی که الان ما در بیع می اشتباه نشود  

 روشن شد ؟  ندهید طلاق 

خواهم ئةً فهی طالق ، هر زنی را می ت امرا، ان تزوجخواهی ، نه ان تزوجت فلانة  گفتند مثلا شبهه داشت که تو می آمدند می اینها می 

کار را    ، این  او  آیا این طلاق درست است یا نه هنوز هم ازدواج نکرده باسر این شد که  ن تزوجت فلانة فهی طالق بحث  ازدواج کنم طالق یا ا

یم این را قبل از اینکه ازدواج بکند  کردند که ازدواج نکند ،  می  که این مطلب باطل است این  دهد در روایت ما هم آمده  طلاقش می ما هم دار

 هم که واضح است .  مطرح نیست آن   طلاق باطل است اصولا تا ازدواجی نباشد طلاق
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ید آزاد می ، دا  ی معروف دارد کهبهه ک هم همان شلا عتق الا فی ما تلم آن وقت   هم لا یملک  طرف  شود از آن  رد که اگر پدرش را خر

در ما اول بار مطرح کرده  ا ما را میرداماد  این طرحی که ملک آنی معروف و لذا فقهاط اهل سنت و شیعه هم متحیرند  شبهههمین  الابوین  

روایت که لا عتق الا فی ملک یا فی ما تملک از آن طرف لا یملک الوالدین از آن  ون جمع بین سه تا روایت کرده یک  ما چ  رح ملک آنا این ط

 .   عتق علیهه ینطرف اذا اشتری ابا

آیند این سه تا روایت ایشان آمده جمع کرده مرحوم میرداماد ،  ع در نمی جمیگر  با همد، خوب  اینها  بخواهید  گوید اگر  ذا ایشان می ل

د بین این سه تا روایت این جوری جمع  ع بکند . میرداماخواسته باشد جمآید ، اگر  جمع بکند بهتر از این در نمی خوب فیلسوف بخواهد  

ید آنا ما در ملک او داخل می  شود  تواند نهی بکند نه ارث می تواند امر بکند نمی شود اما این ملک هیچ اثر ندارد نمی کرده که اگر پدرش را خر

چون  ی وهمی  ه زمان هم نیست یک لحظه ه اینکه یک ثانیآنا ما نملک آنا ما این  شود فقط همین  ثر ندارد فقط یک چیز عتق آزاد می هیچ ا

از آن طرف هم لا یملک الابوین این چطور است خوب  شود ، چطور آزاد می ملک  ی از آن طرف لا عتق الا فگوید لا عتق الا فی ملک ،  می 

 فرمودید ؟  آیند ، دقت اینها با همدیگر کنار نمی 

عارفش این است ، این بزرگوار  مت   مثلا یک راه تعبد و تخصیص  است  رسمشان  فقها  غالبا  قایان علمای ما  آ ، خوب  د  ایشان مرحوم میر داما 

یاد شنیدیم ملک آنا ما این ملک آنا ما از  ها  ما خیلی در حوزه این کتب  دانید در مکاسب اینها در  ما ، الان در کتب ما می  ملک آنا هم ما ز

ثانیه  سوف است که در فقه وارد شده که این ملک آنا ما به این معنا خوب دقت کنید این آنا ما یک ثانیه نیست یک هزارم  ابداعات این فیل

م ندارد خوب دقت کردید ؟ در آن  شود که در آن لحظه هیچ اثر ملک هلک می ی وهمی است در یک لحظه ماین یک لحظههم نیست  

قط همین حکم لا عتق الا فی ما تملکه فقط به  شود مگر آزادی الا عتق فشود آنا ما هیچ اثری از آثار ملک بار نمیک می ای که مللحظه 

 مقداری که عتق بشود .  

 تق نیست آن که فرمودند  ع ، عتاق است یکی از حضار : 

 شود  فرق نمی ،  شود خوب  می عتاق ن، ان عق  ینت  آیت الله مددی : 

 توانیم بگوییم  تواند ، ما نمی یکی از حضار : اصلا نمی 

ی اباه انعتق علیه  کنیم لا یملک ابویه از آن طرف هم که اذا اشتر شود خوب چه کارش ب خوب این بحث فقهی می   آیت الله مددی :

یم . ق الا فی ملک ، ما این تملک دارد ما فی ملکشود از آن طرف هم لا عتچطور می   ه هم دار
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دیروز چون خواندیم و رد شدیم یک توضیحی راجع به این عبارت داده بشود ، آن وقت  آقا روشن شد آقا مطلب من این گفتم  به هر حال  

کردم ای کاش    ، مرحوم آقای بروجردی آوردند در این باب اول آوردند عرض این یک مطلب که به اصطلاح مرحوم شیخ قدس الله نفسه  

ین روایت  واندیم بعد ا. این در باب اول این روایت را خ  ، شما را هم خسته نکنند دند که ما را هم خسته نکنند  آور را یک جا می این روایت  

در این کتاب  معروفی که به اصطلاح هست در این باب روایت چهار تایی است روایت چهار تایی را عرض کردم مرحوم آقای بروجردی  

به این چاپ چون    20در باب    10ی  ی حدیث شماره شماره آوردند    20ست در باب  ب البیع ا ، همین باب ابوادر باب  جامع الاحادیث  

از این یک چاپ دیگری هم شده بع  31اپ  این چ ،  از  شنیدم بعد   ی  با این شماره ند  خوانضی از رفقا می جلدی است چون شنیدم بعد 

 .  543کند اگر با این چاپ باشد  اش فرق می فحهص

فقیه را    4ی ما این جوری بود به نظرم مرحوم صدوق جلد  گویم دیگر بی حالاهی النبی این اگر ، می ث مندر فقیه و در امالی صدوق حدی 

اش حدیث  ای از احادیث طوال را آورده است یکی نگاه کنید دارد کتاب وهو آخر ابواب الکتاب نوادر تعبیر کرده آخر ، در این نوادر عده 

کردیم این  طولانی است چند صفحه است بعضی از آقایان هم جداگانه چاپش کردند . عرض  وصیة النبی لعلی یا علی یا علی ، خیلی  

یم هم در کتب    ة النبی لابی ذر مثلا شش حدیث هم در امالی شیخ طوسی هست یا اباذر ، ما وصیاحادیث طوال یک   تا پنج تا چهار تا دار

ساختگی است  احادیث طوال    ن ذر این را برداشته ایشان آورده و ایآن حدود چهارده پانزده صفحه است یا اباذر یا ابا اهل سنت هم ما ، اما 

یره نقل شده یک تکه   حدیث یعنی به اصطلاح جعل کردند اما جعل ترکیبی ، همان   اش از انس  عائشه است یک تکه اش از  یا اباذر از ابو هر

آن هم برای ابوالمفضل شیبانی  یا اباذر اولش اضافه کرده  گذاشته یک  لوی هم  پهبرداشته همه را  ها را  ت مختلف این است همین جور روا

 جا نیست عنوانی که دارد   همین است این وصیة النبی لعلی هم اش جعلی ات ترکیبی هی با آن حدیث اسفانه و این حدیث است مت 

یکی از حضار : این قبل از باب نوادر است ، این حدیث باب جدا دارد که باب ذکر جمل من مناهی النبی بعدا کتاب الحدود است بعدا  

 رود باب النوادر  ا می ت است بعدست ، وصیکتاب الدیات ا

خواستم  آخر کتاب یک نوادر دارد می دانستم  این را می یک نوادر دارد الان  دانستم ایشان  ها پس نوادر نیست ، من می   آیت الله مددی :

 شود .  گفتم در اثناء بحث معلوم می  مراجعه بکنم خوب فقیه نزد ما هست مشکلی نبود دیگر مراجعه نکردم

گوید آن راوی اخیر شعیب بن واقد که کلا  هم ملتفت شده در آخرش میصدوق  ود مرحوم  نبی را خناهی العلی ای حال این حدیث م

کردند  حدیث بکنند اسم را هم جعل می جعل  خواستند  ای را عرض کردم به مناسبتی که بعضی از افرادی که می ل است . من یک قاعده مجهو 
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آخرش  ید ،  کردند که من از حسین بن ز شناسیم اسم هم جعل می عل اسم هم مشکلی ندارد مثلا شعیب بن واقد ما هیچ چیزی از او نمی ج

ید  هم دارد آخر حدیث که خواندند   النبی اخیلی طولانی است این حدیث  این حدیث    گفتمبه حسین بن ز از  مناهی  این را  یشان گفت 

یه این یک تکه از کتاب عمرو بن شعیب را نقل  این است که ثابت بشود امام صادق سلام الله عل  ع کردم عمده محمد جماحادیث جعفر بن  

 کردند . 

و این کتاب فوق العاده  ست  ا  126سال قبل از امام صادق است    22بل از امام صادق است حدود  قعرض کردم عمرو بن شعیب وفاتش  

ی که در کتاب عمرو بن  یحادیث ایشان ، ما این روایت چهار تاشود نه خود کتاب ایعنی احادیث ایشان یک دفعه بین اهل سنت مشهور می 

یم یکی شعیب آمده ما هم   ، بله آقا ؟  اش همین مناهی النبی مرحوم صدوق است  اش این است یکیبه امام صادق دار

یدی   ها بوده ؟  یکی از حضار : کتاب دست ز

 کدام کتاب ؟   آیت الله مددی : 

 بی طالب  له خطه علی بن اگوید انه جمع هذا الحدیث من الکتاب الذی هو الا ورسول الارد می یکی از حضار : همین دیگر ، د 

ی به اسم علی داده است  ید که امام صادق نسبت به کتابگو گوید ، آخرش می نه امام صادق این کار را کرده ، آخرش می   آیت الله مددی : 

 است . نه این دروغ 

ید    یکی از حضار : نه سالت حسین بن ز

ید شهید می  آیت الله مددی :  یدی باشد ، این دو ساله بوده که ز ید عرض کردم معلوم نیست ز  شود  حسین بن ز

 یکی از حضار : همین ذی الدمعة  

یم به این برمی دمعة است . عرض کردم الان  همین است ذی ال  آیت الله مددی : گردند نسبشان همین  اکثر سادات حسینی که ما دار

یم ایشان می م صادق بزرگش می را اماحسین این   یدی بوده شواهدی ندار ید ز یم که حسین بن ز گوید من به حسین بن  کند و دلیلی هم ندار

ید گفتم این خیلی طولانی شد چند   ی  عل که از کتاب  است  گفت من از جعفر بن محمد پرسیدم ایشان جمع کرده از احادیثی  صفحه شد  ز

 . این ذیلش هم جعل است هر دویش مجعول است است صحیفة علی بخط علی و املاء این روشن نیست این جعل است 
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نهی  یع ونهی عن بیع ما لیس عندک و دقت کردید ؟ ونهی عن بیعین فی بوسلف  علی ای حال ایشان در اینجا این طور دارد ونهی عن بیع  

یم این یکی از آنهایی که چهار تای برای عمرو بن شعیب   عن بیع ما لم یضمن این را ما  اش این است ، همین حدیث شعیب بن  یکی   دار

یخته اس  واقد خیلی وضع سندش و اینها به  یم  هم ر یم اما هیچ شاهدی ندار ت و آن ذیلی هم که دارد آن هم غیر صحیح است این را ما دار

 چیزی شبیه به این که امام صادق این را مخصوصا از علی نقل کرده باشند .  همین راه و یک غیر از که 

در کتاب دعائم هم این مطلب آمده عن رسول الله انه نهی عن بیع و سلف ، عرض کردم در کتب اهل سنت هم همینطور است گاهی  

اش آمده به سند دیگر دقت کنید اصلا سند کلا عوض شده است . این خود  گاهی یکی،  گاهی حتی از همان سند سه تا آمده  چهار تا آمده  

علی ان  قول الرجل للرجل آخذ سلعتک بکذا و کذا  معنی هذا النهی فقال قوم هو ان یتلف فی  اخقد  ذیلش یک توضیحی داده و    دعائم در 

بفروشد و کلی الوجهین فاسد   ثم یباعه علی ذلک لآخرون هو ان یقرضه قرضا . و قال ا به من مثلا قرض بدهی  ذا این مقدار تسلفنی کذا و ک

ومة فصار الثمن فی ذلک مجهولا ببینید دقت کنید دقت را یعنی واقعا عرض کردم صاحب دعائم انصافا فقیه  لیر مع ن منفعة السلف غلا

ها  نها کتاب فقهی اسماعیلی هنوز هم تایشان گذشته  آن زمان  ت حدود هزار و صد سال از  اس  وزنوز هم که هنی است انصافا و هاست آدم ملای 

 است . م المعز به اصطلاح نوشته  در زمان امام چهارمشان الامامطلقا همین کتاب است عرض کردیم این کتاب را ایشان البته 

کرد اعی مطلقش بود آن ادعا می ، د شان است ایی فرقهش یک داعی مطلقهند نزد من بود های ها از همین بهره یکی از دعات اسماعیلی 

، اگر امام    کنم اشتباه کرد گفت آن صد جلد بوده با اسناد و اینها بوده امام مهدی به او گفته اسناد را حذف کنح فکر می که این کتاب ایضا

کنم اشتباه کرد به هر  کنم در زمان ، فکر می چهارم نوشته فکر نمی شان است اما ظاهرا کتاب را در زمان  ول ی امام امهد مهدی باشد عبیدالله 

 کنم .  نیدم از آقا من نقل می حال چون من ش

یخائمه  ی را که ازها مطالبسماعیلی م به شما مشکل اکنمن عرض می  کنند مبهم است نه در مصادر شیعه  نقل می شان  ی خودشان و تار

یم گویند مثل حالت حزبی خاص ، درون گروهی است هیچ چیزی ما از این  فقط خودشان می آمده و نه در مصادر سنی   ،  معلومات خبر ندار

 شد و تاسیس دولت فاطمی کرد .  هر  ظادر مصر   297م اولشان نوشته عبیدالله مهدی ایشان اما  ی اولخلیفهاگر زمان 

عز دارد  اتی که داشتم وسالت الامام المجا در مراجعو  ی دعائم را نخواندم دون همهحالا چلا اقل من دیدم  اما در خود دعائم دو جا را  

یح به اسم ایشان دارد و بعد هم خود ایشان یک کت  ی زاهدی بوده خیلی امام  شود خیلی خلیفه ابی در شرح احوال معز نوشته معلوم می تصر

پ شده من دارم  های صاحب دعائم کلا چاپ نشده بود این چا کتاب سال است چاپ شده است  30 –  20زاهدی بوده ، این کتاب شاید  
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آنهاست اما به هر حال    با اینکه امام معز امام ظاهری حالا  مشکل این کتاب همین است  تاب را ،  ک  یک نسخه را هم من دارم خواندم این 

 کنند در کتاب دعائم  مشکلشان این است که مطالبی که نقل می 

ی غرر  فی ذلک مجهولا یعنی این مساله ر الثمن  بگویم فصاخواهم چه  د می دقت کردید این را دقت کردی دهد  نشان می   این عبارت ایشان

یم ایشان عن رسول الله نقل کرده است ، آن کتاب  روشن شد ؟ این نهی عن بیع و سلف این مسالهاست   ی غرر است فقط مشکلی که ما دار

قل نکرده  لله اینجا را عن علی نکند الحمدلی نقل می عن علی ، دعائم خیلی جاها را عن ع رانش  حسین بن سعید گفت امام صادق از پد

عن علی  الله نسبت داده شده  چون کتاب عمرو بن شعیب به رسول  ای که نسبت داده شده به رسول الله  است ، احتمالا از همین نسخه

ثمن  ای که غرری باشد فصار الی اساسی غرری بودن است هر معامله نکتهی اساسی این نیست بیع و سلف گوید نکتهو ایشان می نیست . 

 فی ذلک مجهولا .  

ند لکن چون مهم است عرض کردم در بیع  شو کنم بعضی از آقایان شاید ناراحت می ی از نکات را من تکرار می من عرض کردم بعض 

غرر گول  ، غرر به معنای حیله ، تدلیس   گردانندمجهول تمسک به این شده نهی النبی عن الغرر گفتند غرر یعنی مجهول و بعد معنا را برمی 

 گفتند غرر اساسا به معنای خطر است .  میها هم تدلیس حیله به کار بردن و بعضی به معنای الی من غره جعل المغرور ی ،  هزند غر می 

گذارند  سرش را کلاه می مرحوم نائینی قدس الله سره فرمود هر سه معنا مراد است چون طولی هستند اولا انسان جهل دارد بر اثر جهل  

یب می  یب در خطر می فر ینی امروز به    هم جهالت هم تدلیس و حیله و مکرافتد پس هر سه معنا مراد است  آید بر اثر فر و هم خطر آفر

یسک  حساب می  یسک دارد  ،  گویند ر یسک یعنی  این معامله ر ینی  اصطلاح ر هر سه معنا اراده  گوید  م نائینی می . مرحو خطر ، خطر آفر

یب و مکر و حیله درش باشد و همکنید نهی النبی ع بشود چرا یک معنا اراده می  یسک  در معرض   ن الغرر یعنی هم جهالت باشد ، هم فر ر

 و خطر باشد . 

یم و نسیث که چهار تایی  حدکه در  مرحوم این کتاب دعائم برداشته به عنوان جهالت گرفته است   بت داده شده به کتاب علی که قطعا  دار

 شود قبول کرد .  این دیگر نمی ثابت نباشد یعنی  کنم فکر می 

  نکردی عرض کردم مطلبی را که از بخاری نقل شده که حالا چون وجوه دیگر هم نقل شده که چرا از جعفر بن محمد حدیث نقل  

است  دانم به نحو کتاب است یا به نحو تحدیث است اگر تقدیر  لذا نمی ةً قال حدثنی ابی  ابی و تار تاب  ةً قال وجدت فی کگوید ایشان تار می 

های حدیث و اینها  اصولا بحث کتاب در مکتب ما بحث امامت است اصلا این بحثته ،  درست باشد اصولا آن را اشتباه رفکه این مطلب  
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گوید این مظهر امامت  اب علی اصلا آن کتاب علی است که امام صادق به امام باقر می گوید فی کترا باید گذاشت کنار اگر امام صادق می 

 . است یعنی اگر این کتاب نزد کسی بود امام بود  

ی  گاه کردند بعد مثل بخاری از زاویهت ناهی فق نت در ابتدا تا حدود یک قرن و نیم دو قرن حدیث را از زاویه سیم اهل  و لذا عرض کرد

صایت مطرح بود چون آنها  و   چونی امامت نگاه کرد عوض نکرد ، از همان اول  شیعه اصولا در تمام این ادوار از زاویه ایت نگاه کردند ،  حک

وصایت  کند که به عایشه گفتم اوصی رسول الله فلان عایشه منکر بود گفت نه من  قبول نداشتند ، بخاری این حدیث را نقل می وصایت را  

ین لحظه نزد من بود و به کسی وص ث برانگیز است عرض  ین حدیث وصایت خیلی بحیت نکرد . ارا قبول ندارم چون رسول الله تا آخر

علی ای حال خیلی وارد این    کند از عایشه نقل شده که نفی وصایت .بخاری هم نقل می صوصا علی راسهم که  مخحابه  عهد ص از  کردم  

 . شویم بحث نمی 

ها راجع به امام صادق نکنند ایشان این بحث ، چون این کتاب خودش رمز است رمز  بحث این بحث که امام صادق کتابت و فلان این 

چیز دیگر    ها هم از اول تا آخر را خواندند یکندند بعضیند خواای نشان دادند در آوردة علی را به عده علی یا صحیفامامت بوده البته کتاب  

یک مطلب امام  دیگر به احدی ، فقط یک جای    آن دیگر رمز الرمز است آن،  به اسم مصحف فاطمه بوده آن به احدی نشان داده نشده است  

ین را  حف امک فاطمة امص گوید من این قلت هذا قال من  بی چون می حسن مجتپسر حسن مثنی پسر امام  ه به عبدالله بن حسن ، عبدالل

یم از   یم از آن اما اینکه کتاب را نشان داده باشند مص دار   ، من بعضی ازمن توضیحات این هم  ،  حف فاطمه  مصحف فاطمة اینجا نقل دار

یخی را اضافه می   . یک معلومات عمومی در ذهنتان باشد  کنم برای اینکه مطالب تار

ها برای ما بچه  آید این بحث یا حدیث است یا سماع است اینها در بحث امامت نمی کند که کتاب است  که ایشان مطرح می این بحثی  

 ست . هاطلبه

گوید  الله نقل نکرده است . در حدیث مناهی النبی می احب دعائم دقت کرده عن علی عن رسول  این مصدر دوم ، پس دقت جدا ص

به کتاب علی    و نکه بر امام صادق نسبت داده به علی  بر ای ی  باه دیگر آن مطلب یعنی اضافهمن از پدرم عن علی عن رسول الله آن هم اشت

یم .   نسبت  داده که جای دیگری ما این را ندار

یم در این جهت در باب   در   4  یحدیث شماره  31البیع باب ابواب   جامع الاحادیث  22از همین کتاب جلد   31متن دیگری که ما دار

ی نوادر الحکمة عن احمد بن الحسن بن علی این پسر ابن فضال است این هم ثقه است این  تهذیب عن محمد بن احمد بن یحی  7جلد  
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اشهرشان است و  ، عرض کردم ابن فضال سه پسر داشت، ابن فضال پدر ، پدر اسمش حسن است ، یکی علی است این هم فطحی است 

م دارد احمد و محمد آن دو تا هم  درم فوت کرد این اصغرشان است . دو تا دیگر هپ سال نبود که    18وید من عمرم  گاصغرشان است می 

 . ی ایشان مسلما فطحی هستند خود حسن گفته شده که برگشته از فطحیهه تا بچهاست سطحی  ند هر دویشان فطحی هستند علی هم ف هست

اب  کند تمام نقل ، این کت ی ساباطی بوده این را نقل مها که کتاب عمار بین فطحی  رایج آن وقت این صاحب نوادر الحکمة کتاب فقهی 

کند یک مقدارش را لکن مرحوم شیخ طوسی خیلی نقل کرده یعنی  م کلینی نقل می و یک مقدارش فقه شیعه در قم مثل مرحوم صدوق یا مرح

و توضیحات و تحلیلاتش  بالای هشتاد درصد انفراد شیخ طوسی است  تاب را استخراج بکنیم بازسازی بکنیم شاید  گر الان روایات این کا 

گفتیم و توجه نکردند شیخ قدس الله سره این وجوهی که ایشان تصور  عرض کردیم چرا شیخ نقل کرده و اعتماد کرده  را در محل خودش  

 اب در فقه فطحیه است این نکاتی است که گفته نشده است .  قابل قبول نیست ، این کتکردند  

بنی فضال و بیوتنا منها ملاء ،  ب  فی کت  ما تقولحتی تعبیر این است  کنند راجع به کتب بنی فضال  سکری می که از امام عیک سوالی  

گفته نشده  چون این نکات  پر است این بنی فضال ، ابن فضال پدر و پسر است و تعجب است که از کتاب عمار سوال نکردند های ما  خانه

بار متعرض این نکته  سوال نشده با اینکه کتاب معروفشان عمار است و لذا ما برای اولین  نه در فقه از کتاب عمار  نه در حدیث  نه در رجال  

ها مطالبی که گفته نشده  وقته یک درج دارد بین فتوا و روایت این را تا حالا کسی نگفته من بعضی  هی بوداب عمار کتاب فق شدیم که کت

کرده سعد هم گاهی نقل  دیگری هم نقل  فعلا در اینجا گفته بشود و این سند هم یکی است در کتاب نوادر الحکمة آمده البته کسی  گویم  می 

است عمرو بن سعید اهل مدائن است که همان تیسفون    احمد که کوفی  این دیگر ،سعید  عمرو بن  حمد پسر ابن فضال عن  سندش ا کند  می 

 ایشان هم عن عمار   فطحی استو  شان هم ثقه است و اهل مدائن است ها باشد عن مصدق بن صدقه که ای پایتخت ساسانی 

چون  ابی عبدالله  گوید محمد بن احمد عن الفطحیة عن  می   بردآورد اسم نمی رض کردیم در کتاب وافی وقتی این سند را می و لذا ع

، همه شان هم فطحی هستند و همه شان هم ثقه  شان هم کوفی است  یکی   و هستند  تایشان مدائنی  ه  ستند  چهارتا پشت سر هم فطحی هس

عمار ساباطی  را که ما مطرح کردیم بحث فهرستی بود که اصولا کتاب    های رجالی است که اینها کردند آن بحثی ستند لکن اینها بحث ه

ون بود مثل کافی متون روایات بود و لذا از کتاب ابن  متبن فضال روایات بود  وال ، کتب است کتاب فقهی رایجشان بود لذا از او سفتوا

ی درش هست از کتاب  آید از کتاب عمار سوال بکند چون فتاو فرمودید ؟ یعنی سوال دقیق است از امام عسکری نمی فضال سوال شد دقت  

 کند چون متون روایات است .  ابن فضال سوال می 
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 یکی از حضار : جواب امام چیست ؟  

کنند به عنوان راوی ثقه هستند خذوا ما رووا اما بعضی  فرماید یک روایاتی است روایت می فرمایند ، امام می م چه می اما  آیت الله مددی :

 .  گوییمابی عمیر بوده اینها را قبول نکنید ببینید ما چه می کنند این روایتی که در کتاب ابن کنند مثلا اختیار می ها ابن فضال اختیار می وقت

یفی  یک نکتهچون عرض کردیم   گفتند که خوب ائمه علیهم السلام روایات دارند از آن  است دقت کنید ابن فضال می ی فنی بسیار ظر

نقل کرده این هم من حکمهم  ابی عمیر هم روایت از امام  نا . ابن  نا ، من حکمنظر المجمع علیه بین اصحابک من حکمطرف هم گفتند ا

ها بعد از امام صادق به عبدالله افطح برگشتند بعدش معلوم نیست اصولا من  یر را چرا چون فطحی پس ما قبول کردیم کتاب ابن ابی عم

یم نمی من هم الان با این ت   عرض کردم خود  هم اسمش  صلا خودمان  طحیه بخوانیم افطحیه بخوانیم فَطَحیه بخوانیم ادانیم فخصصی که دار

زنده بود از آن هم یک فتوا نقل شده هیچ چیز  الله هفتاد روز  عبد بعد از این ،  دقیقا  دانیم که این مذهب چیست و درست  را درست نمی 

یم از او ، یک فت یم در دسترس . ندار  واست آن هم شاذ است حرف باطلی است از او هم چیزی ندار

گوید فقه اهل بیت هست  که ابن فضال می را  ی لطیفی را بگوید درست است این روایتی  خواهد یک نکتهنید امام می لذا خوب دقت ک

دانم دقت کردید ؟ این  ند ، نمی م هادی فرمودام عسکری هستم یا امانا آن چیزی است که من که ام هم هست اما حکمنا نیست ، حکمروایت

چون به امام دیگر برنگشتند یا اگر  من حکمهم است من حکم خود استاد است  تیار او  خپسر است یا ابن فضال پدر اکه اختیار ابن فضال  

 . به عنوان منصب نگاه نکردند  برگشتند به عنوان امام 

یعنی روایاتی را که انتخاب کردند درست است در کتاب ابن ابی عمیر بوده امام هادی   و مراد از رأو أما رووا وذروا ما ر خذوا  پس بنابراین 

ن ، این جدا شدن فقه فطحیه  ، و لذا شیعه بنایش به این شد که در زمادانیم  به این روایت عمل نکنید چرایش را ما نمیخواهند بفرمایند  می 

ای  و خورده   حدود سیتر بود  روایاتش در زمان امام جواد است بیشترش زمان امام هادی است هم عمر ایشان طولانی ،    فقه ما  فیه از و واق

عنوان مذهب است در این زمان است زمان    ، انعقاد مذهب و آنچه که بهای ایشان دارد اده سال و هم خیلی نقش فوق الع   34 –  5سال بود  

 هادی سلام الله علیه .   م اما

گوید رسول الله در فتح مکه عتاب بن  الیا این عینا عبارت عبدالله بن عمرو است می در اینجا دارد بعث رسول الله رجلا من اصحابه و 

هل الله یعنی  بعثتک الی اها این را نقل کردند فقال انی  ن روایت ارزشش این است ، فطحی ؟ ای اسید را والی مکه قرار داد پس معلوم شد  
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طین فی بیع ببینید این آنجا نبود وعن ربح ما لم یضمن  وعن شر ، فانههم عن بیع ما لم یقبض که بود  اهل مکة این دقیقا کلام عبدالله بن  

 نبود .  آنجا هم

ین صل و  ی الله علی محمد و آله الطاهر


